
 

 

 

 
 

 16املا تلفیقی شماره 

 بهترین سرآغار به نام 

ا صدای زنگ بغرق بازی بود که  .دست پشت کامپیوتر تا بازی کنخورد و نش ااز مدرسه برگشت و سریع ناهارش ر پوریا

کرد. وقفه پشت کامپیوتر نشسته بود و بازی میار ساعت بیهنزدیک چ او بود و ، ساعت شش غروبمدآبه خودش  ،آیفون

 "کردی؟داشتی با کامپیوتر بازی می دوبارهحتماً  .ت قرمز شدهیاهباز که چشم"ن داد و گفت: اتک اسرش ر پوریاپدر با دیدن 

که از کامپیوترش درست کشید چون چند بار به پدرش قول داده بود از پدرش خجالت می او "بله."با خجالت گفت:  پوریا

خوابش و داد اما خیلی خسته بود داشت که باید انجام میزیادی تکلیف  .تاقش رفتبه ا پوریا. دو زیاد بازی نکن داستفاده کن

 ند. ابرد و تکالیفش نیمه کاره م

متوجه شد معلم وقتی  داشتند.زنگ اول ریاضی  .اما کمی استرس داشت ودآماده شد که به مدرسه بر پوریاصبح فردا 

گفت:  او صدا زد و به ار پوریا ،معلم ،خورد تفریح که زنگ .ن داداتک اسف سرش رأت ینهابه نش حل نکرده اها رمسئله که

 ودشمیآیا "معلم پرسید:  "م.هانجام بد اا رهنآکنم اصلاً وقت نمی": گفت پوریا "ی؟هدچرا به تکالیفت اهمیت نمی پوریا"

: پاسخ داد پوریا ".پیدا کنیم انیم اشکال کار رابتو شاید ،یهدایی انجام میهی چه کارورنه میای وقتی به خویبگ من به

. بعد دگذرکه چند ساعت می ودشمی هنم چادکمی بازی کنم اما نمی کامپیوترم تام سراغ ورخورم بعد میاول ناهار می"

شدم؛ به  کنم متوجهفکر می ،خوب"معلم لبخند زد و گفت:  "نم.اتوام که نمینقدر خستهآبنویسم  ار تکالیفمم هخواکه می

بیا جای کارها را با هم عوض کنیم ببینیم  ،جان پوریاکارهایت است. ریزی بندی تو در برنامهاولویت ،اصلی مشکلنظرم 

در  ضمنا عزیزم،. سراغ بازیبرو  سپس و هانجام بد ابعد تکالیفت ر، کمی استراحت کننه خای وروقتی می شود.چه می

جوانب زندگی توجه داشته باشی. پس حتما تغذیه مناسب و به موقع، ورزش به همه خیلی مهم است که  روزانهریزی برنامه

نم چرا ادم کم بازی کنم اما نمیهخوامن همیشه می"گفت:  پوریا ".نیز در نظر داشته باشو خواب خوب و کافی را 

 مثلاً  ؛یادآوری کند به تو های برنامه رازمانتا  موبایلت را تنظیم کنو بعد  هاول به خودت قول بد"معلم گفت:  "؟ودشنمی

روز پوریا  آن "به من خبر بده. اامتحان کن و نتیجه ر اتری هم داری، این روش رای مهمهوقت بازی تموم شده و تو کار

ش رسید و هم بازی کرد. یهاهم به درس .که معلمش پیشنهاد داده بود انجام داد اایی رهکار یهمه رسیدنه اوقتی به خ

 .انجام داده بود اتکالیفش ر ینداشت چون همه اضطرابه بیدار شد برای رفتن به مدرسفردا صبح وقتی 
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